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داستان

سرگرد بعد از بازجوی� 
از ابراهی�ی و میرکیانی 
، به رفتار آنها مشکوک 
شد و احت�ال داد ، 
قتل از سوی یکی از آنها 
انجام شده است به 
ه�ین خاطر به یکی از 
ماموران ماموریت داد 
آنها را زیر نظر بگیرد

ســـــرگرد در اتاقـــــش مشـــــغول کار بـــــود کـــــه ســـــرباز وارد شـــــد 
و پـــــس از احرتـــــام نظامـــــی گفـــــت: قربـــــان آقـــــای میرکیانـــــی 

آوردن. تشـــــریف 
ســـــرگرد گفت: بگو بیان داخل.

چنـــــد لحظـــــه بعـــــد، مـــــردی میانســـــال بـــــا موهـــــای جوگندمـــــی وارد 
اتـــــاق شـــــد و ســـــلام کـــــرد و بـــــا اشـــــاره ســـــرگرد مقابلـــــش نشســـــت.

مـــــرد عـــــرق روی پیشـــــانی اش را بـــــا دســـــتمالی کـــــه از جی�ـــــش 
درآورد پـــــاک کـــــرد و گفـــــت: مـــــن میرکیانـــــی هســـــتم. بـــــه مـــــن 
ــاورز بـــــه ســـــوالات  ــ ــر کشـ ــ ــاره امیـ ــ ــا دربـ ــ ــام اینجـ ــ گفتـــــن کـــــه بیـ

شـــــما جـــــواب بـــــدم.
ســـــرگرد نگاهی به او انداخت و گفت: شـــــما حالتون خوبه؟

میرکیانـــــی همان طـــــور کـــــه عـــــرق پیشـــــانی اش را پـــــاک می کـــــرد 
گفـــــت: بلـــــه خوبـــــم. در خدمتـــــم.

ســـــرگرد پرســـــید: از ارتباط تـــــون بـــــا مقتـــــول بگیـــــن. چقـــــدر 
می شـــــناخت�نش و بـــــا هـــــم صمیمـــــی بودیـــــن؟

میرکیانـــــی همچنـــــان عـــــرق صورتـــــش را پـــــاک کـــــرد و گفـــــت: مـــــن 
و امیـــــر بـــــا هـــــم در یـــــه اتـــــاق کار می کردیـــــم. امیـــــر مـــــرد خـــــوب و 
مهربانـــــی بـــــود. همـــــکار خوبـــــی هـــــم بـــــود. از وقتـــــی از همســـــرم 
جـــــدا شـــــدم بـــــه مـــــن بیشـــــتر توجـــــه می کـــــرد. حتـــــی بـــــرای مـــــن 
گاهـــــی از خونـــــه غـــــذا مـــــی آورد. دســـــتپخت همســـــرش خیلـــــی 
خوبـــــه. یـــــه وقتایـــــی هـــــم دربـــــاره زندگی مـــــون گـــــ� می زدیـــــم. 

در کل رابطه مـــــون خـــــوب بـــــود.

ســـرگرد کـــه همچنـــان حـــرکات او را زیـــر نظـــر داشـــت گفـــت: چنـــد 
وقتـــه از همســـرتون جـــدا شـــدین؟

میرکیانی: حدود یک ســـال.
ســـرگرد باز پرســـید: دلیل جدایی تون چی بود؟

میرکیانی ســـکوت کرد.
ســـرگرد گفت: اعتیاد؟

میرکیانـــی بیشـــتر عـــرق کـــرد و گفـــت: اعتیـــاد؟! نـــه مـــن اصـــلا اهـــل 
ایـــن حرفـــا نیســـتم. چـــی بگـــم آخـــه؟ دســـتم خالـــی بـــود نتونســـت 
باهـــام زندگـــی کنـــه. زن هـــارو کـــه می شناســـین. وقتـــی دســـتت 

خالـــی باشـــه ترکـــت می کنـــن.
ســـرگرد نگاهـــی بـــه او انداخـــت و گفـــت: شـــما چـــرا اینقـــدر عـــرق 

می کنـــی؟
میرکیانـــی گفـــت: آخـــه تا حـــالا این جور جاها نیومدم.

ـــد  ـــط چن ـــین؟ فق ـــه می ترس ـــن ک ـــه کاری کردی ـــت: مگ ـــرگرد گف س
ـــه... ـــر این ک ـــت. مگ ـــاده هس ـــوال س ـــا س ت

میرکیانـــی اجـــازه نـــداد ســـرگرد حرفـــش را تمـــام کنـــد و گفـــت: 
می دونیـــن آخـــه تـــوی شـــرکت بـــه جـــز امیـــر هیـــچ کســـی بـــا 
مـــن رفتارخوبـــی نداشـــت. پشـــت ســـرم حـــرف زیـــاد می زنـــن و 
سرشـــون تـــوی زندگـــی منـــه. از وقتـــی هـــم کـــه از زنـــم جـــدا شـــدم 
ـــن  ـــه میگ ـــیده ک ـــم رس ـــه گوش ـــتم. ب ـــون هس ـــه نگاه هاش متوج
ــر  ــم دکتـ ــا رفتـ ــم. امـ ــرق می کنـ ــاد عـ ــون زیـ ــاد دارم. چـ ــن اعتیـ مـ

گفـــت یـــه بیماریـــه. همیـــن.
ســـرگرد پرســـید: زندگـــی شـــخصی تون بـــه خودتـــون مربوطـــه. 
ــرده  ــاجره ای، خـ ــی مشـ ــا کسـ ــول بـ ــم مقتـ ــوام بدونـ ــن می خـ مـ

ــابی چیـــزی نداشـــته؟ حسـ
میرکیانـــی کمـــی فکـــر کـــرد و گفـــت: نـــه فکـــر نمی کنـــم. رفتـــار 
امیـــر بـــا همـــه خـــوب بـــود. زنـــش هـــم مثـــل زن مـــن بلندپـــرواز 
نیســـت. زن بســـازیه. امیـــر داســـتان ازدواجـــش رو بـــا آب و تـــاب 
بـــرای مـــن بارهـــا تعریـــف کـــرده بـــود. راســـتش یـــه کـــم حســـودیم 
می شـــد. چـــون همدیگـــرو دوســـت داشـــتن. همچنـــان بعـــد از 

پنـــج شـــش ســـال عاشـــق همدیگـــه بودنـــد.
ســـرگرد پرســـید: شما شـــب چهارشنبه کجا بودین؟

میرکیانـــی کمـــی فکـــر کـــرد و گفت: خونه. پیش بچه ام.
ســـرگرد نکاتی را روی کاغذ نوشـــت و گفت: بســـیار خب ممنون 
ـــه مـــن اطـــلاع  ـــون رســـید ب ـــه نظرت ـــون. اگـــه چیـــزی ب از همکاری ت
بدیـــن. میرکیانـــی از جایـــش بلنـــد شـــد و بـــا ســـرگرد دســـت 
ـــد و از  ـــد ش ـــم از جایـــش بلن ـــرگرد ه ـــد. س ج ش ـــار ـــاق خ داد و از ات
داخـــل یخچـــال اتاقـــش بطـــری آب را برداشـــت. امـــا نگاهـــش از 
پنجـــره بـــه میرکیانـــی افتـــاد کـــه در حـــال خـــروج از محوطـــه بـــود و 
ابراهیمی یکی دیگر از همکاران مقتول در حال ورود که با هم 
برخـــورد کـــرده و همیـــن طـــور کـــه ابراهیمـــی دســـتی بـــه موهایـــش 
ـــا میرکیانـــی صحبـــت کوتاهـــی  می کشـــید و اســـترس داشـــت، ب
کـــرد و بعـــد، از هـــم جـــدا شـــدند. ســـرگرد جرعـــه ای آب نوشـــید و 
پشـــت میـــزش نشســـت. چنـــد دقیقـــه بعـــد، ابراهیمـــی همـــراه 
ســـربازی وارد اتـــاق شـــد و بـــا اشـــاره ســـرگرد مقابـــل او نشســـت.
ادامه دارد
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‌است.‌ گاهی‌استان‌البرز ‌افسران‌پلیس‌آ ،‌خا�ره‌یکی‌از قتل‌اعضای‌یک‌خانواده‌به‌دست‌مادر

‌خواب‌کشت. این‌زن‌به‌دلیل‌بیماری‌روانی،‌سه‌عضو‌خانواده‌اش‌را‌در

اواخــر اسفند سال 95 بود. همه برای نو شدن سال لحظه شماری می کردند و ما هم 
مشغول جمع کردن پرونده های آن سال و به نتیجه رساندن چند پرونده باقیمانده بودیم. 
خ نداده است. سومین  دو روزی می شد که خبری نبود و همه خوشحال بودیم که قتلی ر
، من افسر کشیک قتل بودم و تا ساعت 4 عصر خبری نبود تا این که در تماس مامور  روز
کلانتری با تلفن وی�ه قتل احتمال دادم خبری شده است. مامور پشت خط خودش را 
خ داده است. آدرس را گرفتم تا سریع تر به محل  معرفی کرد و گفت یک قتل خانوادگی ر

جنایت بروم. گروه تشخیص هویت را هم خبر کردم و از آن طرف بازپرس جنایی و پزشک 
قانونی هم در محل حاضر شدند.

محل جنایت شلوغ بود و به سختی وارد ساختمان سه طبقه شدم. در پذیرایی و اتاق 
خواب جنازه یک مرد جوان و دو کودک زیر هشت سال وجود داشت.

یک زن در داخل خانه بود که بی تابی و گریه می کرد و مدعی بود اعضای خانواده اش را دزدان 
به قتل رسانده اند. قبل از این که سراغ بازجویی از زن جوان بروم، جسدها را نگاه کردم. 
همگی با چاقو و با ضربات عمیق به قتل رسیده بودند. نوع قرار گرفتن جنازه ها نشان داد 

غافلگیر شده و قدرت هیچ عکس العملی را نداشتند.
یکی از همسایه ها که موضوع را به پلیس خبر داده بود، گفت: ظهر یکباره صدای جی� و داد 
زن همسایه بلند شد. با چند نفر از همسایه به در خانه اش رفتیم که متوجه شدیم شوهر 
و بچه هایش کشته شده اند. به پلیس موضوع را اطلاع دادیم و سعی کردیم او را آرام کنیم.

جنای� خانواد�ی در �ب عید
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‌خیابان‌با‌ماموران‌نیروی‌ ‌خانه‌اش‌بیرون‌می‌رود‌و‌در مهلا‌نیمه‌شب‌با‌دست‌و‌لباس‌خونین‌و‌پای‌برهنه‌از

‌خیابان‌پیدا‌کرده‌او‌را‌به‌بیمارستان‌منتقل‌می‌کنند.‌در‌ ‌جراحاتی‌که‌در انتظامی‌رو‌به‌رو‌می‌شود‌و‌به‌خا�ر

بیمارستان‌متوجه‌می‌شود‌همسرش‌به‌قتل‌رسیده‌و‌خون‌همسرش‌روی‌لباس‌و‌دست‌های‌اوست.‌بعد‌

گاهی‌منتقل‌شده‌و‌برای‌سرگرد‌امانی‌مس�ول‌رسیدگی‌به‌پرونده‌اش‌تعری�‌می‌کند‌که‌ ‌بهبود‌یافتن‌به‌آ از

‌به‌حمام‌رفته‌و‌مهلا‌ ‌و‌بحث‌مختصری‌با‌هم‌کرده‌اند.‌همسرش‌امیر ‌به‌من�ل‌آمده‌و‌جر ‌شب‌سالگرد‌ازدواج‌شان‌دیر همسرش‌در

‌خون‌همسرش‌ ‌شام‌را‌می‌چیند‌که‌یکباره‌ضربه‌ای‌به‌سرش‌خورده‌و‌بیهوش‌می‌شود.‌همین‌که‌به‌هوش‌می‌آید‌با‌جسد‌غرق‌در میز

‌من�ل‌مهلا‌علاوه‌بر‌ گاهی‌با‌او‌تماس‌می‌گیرد.‌پلیس‌از ‌آ ‌حمام‌روبه‌رو‌می‌شود.‌مهلا‌پسرعمویی‌به‌نام‌مهران‌دارد‌که‌وکیل‌است‌و‌از در

‌انگشت‌مقتول‌پیدا‌ ‌با‌ا�ر ‌اتاق‌ها‌هم‌چند‌دسته‌دلار ‌کمد‌یکی‌از ‌سطل‌زباله،‌در ‌انگشت‌مهلا‌در یافتن‌چاقوی‌آغشته‌به‌خون‌با‌ا�ر

‌�رفی‌ ‌مقتول‌می‌زنند‌و‌با‌همکارانش‌صحبت‌می‌کنند.‌از می‌کند.‌همه‌شواهد‌علیه‌مهلاست.‌سرگرد‌و‌همکارانش‌سری‌به‌محل‌کار

‌حال‌تحقیق‌است.‌حال‌ادامه‌ماجرا... مهران‌هم‌به‌آنجا‌رفته‌و‌در


